
  
  
  
  

  بازخواني ابن رشد در انديشة سياسيِ نواعتزالي
  

  ∗رضا نجف زاده
 

  چكيده
فلسفة سياسي اسلامي منظومة چندپاره اي است كه به طور كلي از سه قلمرو اصلي 

افلاطون گرايي اسلامي، ارسطوگرايي اسلامي و نوافلاطون گرايي : تشكيل شده است
از اين ميان، ارسطوگرايي اسلامي به اقتفاي معلم اول، فلسفة سياسي را در . اسلامي

ابوالوليد محمد ابن رشد اندلسي . ندي ميكندپيكره ب» فلسفة عملي«عملي ترين بخش 
يكي از اقطاب ارسطوگرايي اسلامي است و به سنت فلسفة غرب تمدن ) ق 520-595(

را عليه احتجاجات عقل ستيزانة امام  تهافت التهافتابن رشد . اسلامي تعلق دارد
همچنين اين . محمد غرالي مي نويسد و به اتصال بين حكمت و شريعت مي انديشد

افلاطون مي نويسد و جمهور را در شرح خلاصة سياست افلاطون ارسطويي مسلمان 
به اين . را در مقابل گفتمانهاي جدلي و خطابي برجسته مي سازد» گفتمان برهاني«

اعتبار، چنان كه محمد عابد الجابري ميگويد، تلقي ابن رشد از برهان در فلسفه و علوم 
اي ارسطويي است و از يك سو بر منطق تكيه دارد و و به ويژه در انديشة سياسي، تلقي 

در قلمرو فلسفة عملي، گفتمان برهاني . از سوي ديگر بر استقراي تجربي استوار است
سياسي است و به تبيين علّي -نزد ابن رشد مبتني بر تحليلِ تاويليِ رخدادهاي اجتماعي

ابد الجابري از فلسفة عملي ابن اين مقاله به خوانشِ نواعتزاليِ محمد ع. وقايع مي پردازد
محمد عابد الجابري به تحليل تاريخي انديشة سياسي و فلسفي در . رشد اختصاص دارد

وي از گونه اي تاريخ . اسلام مي پردازد، و به منظومه هاي نظري، نگاهي تاريخي دارد
ير به باور وي، هدف آدمي از تفس. گرايي انتقادي شبيه به تبارشناسي بهره مي گيرد

شرح محنت هاي ابن رشد، و متكلم و فقيهي چون ابن . تاريخ، فهم زمان حال است
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حنبل، در پروژة الجابري با هدف ژرف تر ساختن فهم وضعيت اكنون مان صورت مي 
الجابري قصد دارد عناصري از ميراث را چنان بازسازي كند كه از آنها پيشينه و  .گيرد

استراتژي الجابري در بازخواني ميراث، . بسازد مرجعي براي نوگرايي در فرهنگ عربي
اصالت بخشي در انديشه و آگاهي . 2نقد معرفت شناختي ميراث؛ . 1: سه وجه دارد

خوانش . نقد مدرنيتة اروپايي و كشف لغزشها و نسبي بودن شعارهاي آن. 3عربي؛ 
نفكر، جابري از فكر فلسفي ابن رشد و شرح مصائب و محنت هاي او به منزلة يك روش

  .با هدف اصالت بخشي فرهنگي به ميراث صورت ميگيرد
-فلسفة غرب تمدن اسلامي، حكمت عملي، عقل گرايي، ميراث عربي :ها كليدواژه

 . اسلامي، محنت، سياست برهاني، ارسطوگرايي، نو ابن رشديان، نومعتزليان
  
  مقدمه

فلسفة سياسي اسلامي منظومة چندپاره اي است كه به طور كلي از سه قلمرو اصلي 
افلاطون گرايي اسلامي، ارسطوگرايي اسلامي و نوافلاطون گرايي : تشكيل شده است

از اين ميان، ارسطوگرايي اسلامي به اقتفاي معلم اول، فلسفة سياسي را در عملي . اسلامي
-520(ابوالوليد محمد ابن رشد اندلسي . ندي ميكندپيكره ب» فلسفة عملي«ترين بخش 

يكي از اقطاب ارسطوگرايي اسلامي است و به سنت فلسفة غرب تمدن اسلامي ) ق 595
  . خوانده اند» ارسطوي عرب«وي را برخي . تعلق دارد

را در بيست باب عليه احتجاجات عقل ستيزانة امام محمد  تهافت التهافتابن رشد 
فصل المقال في ما بين الحكمة و الشريعت من و در در رسالة كوچك غرالي مي نويسد، 

). 1376و  1384ابن رشد، . ك. ر(به پيوند بين حكمت و شريعت مي انديشد  ،الاتصال
افلاطون مي جمهور را در شرح خلاصة سياست افلاطون همچنين اين ارسطويي مسلمان 

را در مقابل گفتمانهاي جدلي و  »گفتمان برهاني«، فصل المقالنويسد، و همچون پروژة 
به اين اعتبار، چنان كه محمد عابد الجابري ميگويد، تلقي ابن . خطابي برجسته مي سازد

رشد از برهان در فلسفه و علوم و به ويژه در انديشة سياسي، تلقي اي ارسطويي است و از 
در قلمرو . يك سو بر منطق تكيه دارد و از سوي ديگر بر استقراي تجربي استوار است

-فلسفة عملي، گفتمان برهاني نزد ابن رشد مبتني بر تحليلِ تاويليِ رخدادهاي اجتماعي
  .سياسي است و دستوركار آن تبيين علّي وقايع است




